
خاوری را به ایران 
تحویل دھید

یم کشور کانادا من ایرانیان م ان
ای بیانیه ای به دولت با ام

این کشور خواستار شد

پیکر مردی  ساله در داخل یک 
پرشیای  آت گرفته کش شد

ویر دیگری از خوابیدن نماینده های  ت
ه رسانه ها شد ل سو ادوار م

رويداد

راز  جسد سوخته  
«سیمون بولیوار»

به ما چای و قھوه 
بدھید، لطفا!

یم کشور کانادا من ایرانیان م ان

رويداد

حادثه

جهان

جهان

جهان

دعوا شد
خاشقجی کشته شد!

شمشیر سامورایی 
پس از قرن ھا ھمچنان 

تولید می شود 

ربستان:   ترا دیرهنگام  ا

لبانه برای اه  ه ای  پرو
روشن کردن ش ها

اضی      هزار مسکن مهر بدون مت
ود دارد که دولت برای آن سه سناریو  و

ر گرفته است در ن

چین کره ماه را  ھم 
کپی می کند

اجاره مسکن مھر
به نیازمندان
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کارگرها تا کارگر موزه 
 نشدی یه بازدید ه

نید! از ما ب

بازدید وزیر صنعت از یک موزه در تهران

کتک کارى در مدرسه  |شهاب نبوی| بابا همیشه نگران 
آینده ما بود. فقط چون از بچگى روى فن بیان و رفتارش خوب 
کار نشده بود، به سبک خودش ابزار نگرانى مى کرد. مثلا بار اولى 
که من تجدید آوردم، آمد توى مدرسه و از کلاس کشیدم بیرون 
و تا مى خوردم کتکم زد. این قدر مــن را کتک زد که حتى معلم مان آقاى امیرى 
که خودش سلطان کتک زن هاى عالم بود و تا روزى چندنفر را گلچین نمى کرد و 
کتک نمى زد، روزش شب نمى شد، آمد جلو تا وساطت کند، اما بابا که خون جلوى 
چشمش را گرفته بود، آقاى امیرى را هم کتک زد. بعد آقاى امیرى هم بابا را کتک 
م آمد جدایشــان کند که بابا و آقاى امیرى که حسابى قاطى کرده  زد. آقاى نا
م را هم کتک زدند. باباى مدرسه که اخلاقش بیشتر شبیه شوهر  بودند، آقاى نا
ننه مدرسه بود و همیشه ما را از سیاه چاله هاى روى پشت بام مدرسه مى ترساند و 

ما هیچ وقت به این فکر نمى کردیم که سیاه چاله قاعدتا باید زیر زمین باشد نه روى 
پشت بام. هم آمد آن سه تا را سوا کند که انگشت وسطى دست آقاى امیرى رفت 
توى نافش و چون باباى مدرسه خیلى روى نافش حساس بود، او هم قاطى کرد 
و وارد دعوا شــد. این وسط من دویدم سمت معلم پرورشى مان که انسان متین و 
آرامى بود، تا او بیاید و پادرمیانى کند که او هم تا رفت جلو بابا فکر کرد بالاخواه آقاى 
امیرى است و یک چک افسرى گذاشت زیر گوشش که اشک توى چشم هایش 
جمع شد. اما سریع به خودش آمد و اشک هایش را پاك کرد و او هم وارد دعوا شد. 
آخر سر آقاى مدیر که انسان متفکرى بود، من را گرفت و گفت «آقایون، از سر کول 
هم بیاید پایین، عامل اصلى دعوا را پیدا کردم.» سپس همگى ریختند سر من و تا 
جایى که مى خوردم و حتى بیش از چیزى که مى توانستم بخورم، من را کتک زدند 

و قضیه به خیر و خوشى به پایان رسید.

فلکه اول کوچه اول
ه رح  |داود نجفی| من عاشــق صله  ِ رحم هستم. برای همین اصلا  نابودى 
خانه ندارم و هر روز را خانه یکی از دوســت و آشناهایمان پلاسم. خدا می داند نه برای 
هزینه های خورد و خوراکم است و نه برای هزینه های اجاره و بقیه  چیزها. فقط به برکت 
همین صله  رحم من پس انداز بیشــتری کرده ام. قبلا که خودم خانه داشتم انگار برکت 
نداشت و پول هایم پس انداز نمی شدند. با افزایش صله  رحم ها، همه  فامیل و دوستان صدایشان درآمد. 
خانه شان که می رفتم، در را باز نمی کردند. بعدهم که با هزار ترفند وارد خانه شان می شدم، اصلا محلم 
نمی گذاشتند و چیزی جلویم نمی آوردند. تصمیم گرفتم شب ها که می خوابند، توی خواب راه بروم و به 
یخچال هایشان سر بزنم و حق خودم را از آنها بگیرم. ولی نامردها مچم را گرفتند. وقتی هم گفتم: »عادت 
دارم تو خواب راه برم، آدم خواب که عقل و شــعور نداره«از فردا همه توی یخچال هایشــان شلغمِ خام 

گذاشتند. آدم های خسیس، همین کارها را می کنند ریشه صله رحم دارد می خشکد.

ن | شهر فرنگ ار آزادراهعلی جهانشاهی|  

ن از بازنشسته شدن و رار مس در راستاى 
بین دو سِمَت گر بشوم دست به دست

یا این که بمانم به همین پسُت که هست
گر کار کنم تا به ابد من ز الست

بهتر بود از این که شوم بازنشست!
ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

آزادراه
داستان مرد دانا و سن آسیاب منتقد

وحید میرزایی
ن

روزى مرد دانا براى بررسى وضعیت مردم 
حومه شهر و ارزیابى شاخص دانایى آنجا، عزم 
صحرا کرد. کسى از آن بازدید خبر نداشت مگر 
تعدادى از شاگردان، چندى از مریدان، دو سه 
نفر از تاجران و کل مردم شهر. مرد دانا راهى 
صحرا شد و از دور آسیابى را دید که تعدادى 
گرد آن جمع شده اند. مرد دانا با دیدن سن 
آسیاب مخصوصا سن زیرین آسیاب، سخت 
در خود فرو رفت، فرورفتنى. به همراهان گفت 
که «ساعاتى را همین جا اتراق مى کنیم. شما 

بروید بسا را علم کنید.» 
در آسیاب یک آســیابان بود با شاگردش و 
چند مشــترى که جو و گندم براى آردکردن 
آورده بودند. مرد دانا وارد شد و ساعت ها بدون 
اینکه چیزى بگوید صحنه را تماشا کرد. گاهى 
چهره اش خشمگین مى شد، گاهى لبخندى 
سیاســانه مى زد و گاهى هم نکاتى یادداشت 
مى کرد. مشتریان نیز هر یک در باب اعمال او 
نظرى مى دادند. یکى مى گفت که «این مرد را 
بنگرید. انگار از زمانه اى دور آمده و با تکنولوژى 
روز آشــنا نیست. معلوم اســت دانشگاه هم 
چیزى به وى یاد نــداده.» دیگرى گفت که 
«یحتمل این نیز از خودشــان است. آمده تا 
ببیند چطور مى تواند با ساماندهى آسیاب هاى 
کل شهر و اهداى کارت الکترونیکى آسیاب، 
ســهم مردم را از گندم کاهش دهد.» شاگرد 

آسیابان هم رو به مرد دانا پرسید
»why your gandom in asiab no ?»

خلاصه تحلیل هاى بیخودى عرضه مى کردند. 
در این میان آسیابان گفت که «من این قماش 
اهرش بنگرید. اینها  را خوب مى شناسم. به 
هر چه مى بینند، همینجــور بیخودى راجع 
به آن فکر مى کننــد و از آن مضمون و کلام 
بزرگان مى سازند. بگذارید آن قدر تماشا کند 

تا کتف و کمرش یکى شود.»
وقتى بازگشــتن مرد دانا به طول انجامید، 
همراهان نگران شــدند و به سراغ وى آمدند. 
دیدند مرد دانا صورتش از خشــم همچون 
آتش سر شده اســت. یکى از مریدان گفت 
که «اى مرد دانا تو را چه شــده است؟ چقدر 
گفتیم دیدار این چنینى برایتان خوب نیست 
و بدنتان عادت نــدارد.» مرد دانا زبان باز کرد 
و گفت « گزارش دهید این آسیاب را پلم 
کنند.» آهى از نهاد مشــتریان، آســیابان و 
همراهان برخاست و پرسیدند که «آخر چرا 
مرد دانــا؟» مرد دانا گفت کــه «دقایقى که 
به سن آسیاب خیره شــدم، سن زیرین 
آســیاب زبان باز کرد و حرف هایى را زد که 
سخت مرا آشــفته کرد.» همراهان بلافاصله 
دفتر یادداشــت، قلم و مرکب را درآوردند تا 
نکات مهم را یادداشــت کنند. مرد دانا ادامه 
داد که «این ســن آسیاب گستا مشقتى 
که در زندگى مى کشــد و مــزد کمش را به 
گردن ما مى اندازد و معتقد اســت که دانایى 
ما باعث اوضاع نابســامانش شده.» همراهان 
گفتند«اى مرد دانا نمى تــوان به این دلایل 
آسیاب را پلم کرد.» مرد دانا لختى در خود 
فرو رفت و گفت که «این سن سپس تهدید 
کرده اســت که از فردا دیگر کار نخواهد کرد 
و نخواهد چرخید. این سن انتقادات زیادى 
را مطر کرده.» همراهان گفتند که «باز هم 
نمى توان به این دلایل آسیاب را پلم کرد.» 
مرد دانا این بار عصبانى شد و گفت که «اصلا 
این دو ســن بر چه اساســى این چنین بر 
روى هم مى لغزند و مى تابند؟ اینها بدون در 
نظر گرفتن عرف موجود در جامعه اینچنین 
روى هم مى ســابند.» همراهان این دلیل را 
منطقى دانسته و علاوه بر اینکه توافق کردند 
این مجموعه باید پلم شود، طبق نظر مرد 
دانا گزارش دادند که ســن زیرین و رویین 
آسیاب به دلیل رعایت نکردن اصول اخلاقى و 
حرفه اى شکسته شوند. پس از آن بود که همه 
به دلیل کیاست و فراست مرد دانا از او تشکر و 

قدردانى کردند.

 پراید: حال همه ما خوب است اما تو باور نکن!
    معاون وزیر: بعد از یه هفته شنیدن اخبار گرونی و تعطیلی کارخانه ها

هیچ چیزی مثل موزه رفتن به آدم نمی چسبه!
    شهرونگ: اگه اوضاع قیمت ها روبه راه شده، به ما هم بگید!

    مومیایی: اونی که الان باید بره موزه، منم!
#روزهای_حساس_کار_و_خدمت #شهرونگ
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شهرونگ

اجاره مسکن مھر
دخل و خرج

   صفحه

آنتی بیوتیک
محبوب

خانواده ھای ایرانی 

ر یک دارو در کشور یرقابل باور م شهروند از سرانه  گزار

   صفحه

دانشجوی نخبه ای 
که در دماوند گم شد

ا می گوید رای ناپدیدشدن او در ارتفا شهروند از ما برادر بزرگتر احمدرضا به 

يادداشت

مسیر را تغییر دهید

مه رجبی فا
روزنامه نگار

«حضــور زنان در ورزشــگاه آزادى یک 
آسیب اســت و هیچ توجیه شرعى ندارد؛ 
چرا مخالف هســتیم؟ چون گناه صورت 
مى گیرد؛ تماشــاى بازى ایراد نــدارد، اما 
گناهى که صورت مى گیرد، جاى اشــکال 
است. نظام ما اسلامى اســت، ما مسلمان 
هستیم، وقتى خانمى به ورزشگاه مى رود 
و با مردانى کــه با لباس ورزشــى و نیمه 
لخت مواجه مى شــود و آنهــا را مى بیند، 
گناه مى کند و برخى دنبال این هســتند 
که حریم ها را بشــکنند. با هر مدیرى که 
بخواهد بســتر حضور بانوان در ورزشگاه را 
با بهانه هاى مختلف فراهــم کند، برخورد 
مى کنیم؛ اگــر این اتفاق تکرار شــود، به 
دادستان تهران دســتور مى دهم تا ورود 
کند.» اینها بخشى از حرف هاى دادستان 
کل کشــور در واکنش به حضور عده اى از 
زنان گزینش شده در دیدار دوستانه ایران 
و بولیوى است. حرف هایى که واکنش هاى 
زیادى را در شبکه هاى اجتماعى به دنبال 
داشــت، واکنش هایى اغلب اعتراضى. اما 
نظر من را اگــر بخواهید مى گویم که اتفاقا 
دادستان کل کشور حرف هاى خیلى خوبى 
زده اســت و ورود او به این موضوع مسیر را 
روشن تر کرده است. مدت هاست که خیلى 
از فعالان زنان و هــواداران زن فوتبال یقه 
نهادهایى مثل وزارت ورزش، فدراســیون 
فوتبال و... را براى تامین زیرســاخت ورود 

زنان به استادیوم ول نمى کنند و مسئولان 
فوتبالــى و غیــر فوتبالى هــم دایما نبود 
زیرساخت ها را بهانه مى کنند و وعده هاى 
بدون تضمین مى دهند؛ اما حرف هاى اخیر 
دادستان نشــان مى دهد که براى حضور 
زنان در اســتادیوم باید مســیر دیگرى را 
پیمود و موضوع صرفا زیرساخت و امکانات 
نیست. خیلى از کسانى که سنشان از من 
بیشتر است، در جریان هستند که در اوایل 
انقلاب اسلامى شطرنج بازى کردن از نظر 
بســیارى از علما حرام بود اما الان نه تنها 
چنین نظراتى بین مراجع غالب نیســت، 
بلکه شــطرنج به یک ورزش فکرى کاملا 
عرفى تبدیل شده اســت؛  پس چرا امکان 
به روزرســانى برخى احــکام دیگر وجود 
نداشــته باشــد؟ البته این طور نیست که 
توقع برود علما و مراجع نظرشان را درباره 
«دیدن بدن نیمه برهنه مــرد از نزدیک و 
به صورت زنده» تغییر بدهند بلکه شــاید 
بتوان درباره تعیین مصداق براى مفاهیمى 
مثل «نیمه برهنــه» و « از نزدیک» بحث 
کرد و اتفاقا به نتیجه هم رســید. براى این 
کار شــاید بد نباشد کســانى که در مسیر 
بسترســازى براى حضور زنان در ورزشگاه 
فعالیت مى کننــد، از نماینده هاى مجلس 
گرفته تا گروه هاى مدنى در تعامل بیشتر با 
شخصیت هاى دینى ماجرا را بررسى کرده 
و انرژى شان را براى رایزنى با فلان مسئول 
ورزشــى و فوتبالى صرف نکنند. همیشه 
بهترین راه، مذاکره و بحث و جدل منطقى 
اســت، حتى اگر به نتیجه دلخواه منتهى 

نشود.

رزاده ید اص
روزنامه نگار

1- روز قبل تیتر برخــى از روزنامه ها بود که 
آقاى جهانگیرى گفته است «یک شایعه اقبال 
بیشترى از حرف یک مقام رسمى دارد و دچار 
فرسایش سرمایه هاى اجتماعى شده ایم». شاید 
در مقام یک روزنامه نگار هم بتوان گفت که مردم 
با وجود شبکه هاى اجتماعى و محدودیت هاى 
روزنامه نگاران در اطلاع رســانى شفاف، دیگر 
اقبالى به روزنامه ها هــم ندارند و روزنامه نگاران 
هم علاوه بر سرمایه هاى اجتماعى دود شده و به 
هوا رفته، فرسوده شده اند. اینکه آقاى جهانگیرى 
چگونه مى خواهد مشــکلى را حــل کند، یک 
بحث است که شــاید ربطى به ما نداشته باشد 
(چون ما هم جزو همان سرمایه هاى اجتماعى 
فرسوده شده هستیم که کم کم دیگر اقبالى به 
خبرها و مناسبات سیاســى نداریم) و اینکه ما 
چگونه مى خواهیم مشکلمان را حل کنیم، یک 
بحث دیگر اســت؛ البته این وسط هم هستند 
مراکزى مثل صداوسیما که خود را مرکز اعتبار 
و توجه همگانى مى بینند، البته همین جا بگویم 
که آقاى جهانگیرى دواى درد را هم در سخنان 
دیگرى گفته. او درمــان را در گفت وگوى ملى 

مى بیند و...
اما نتیجــه بى اقبالى همان طــور که گفته 
شد، کاهش ســرمایه اجتماعى است یا حتى 
برعکسش. این روزها سرمایه اجتماعى به عنوان 
نوعى «علاج همه مشکلات» جامعه مدرن تلقى 
مى کنند. ســرمایه اجتماعى مى تواند موجب 
تقویت همکارى و به طور همزمان گســترش 

روابط حمایتى دو جانبه در اجتماعات و ملت ها 
شــود و بنابراین مى تواند ابزارى ارزشمند براى 
مبارزه با بســیارى از نارسایى هاى اجتماعى در 
جوامع، همچون بحران ها که جزو جدایى ناپذیر 
آنها هستند، باشــد. یعنى بحران دلار و سکه و 
احتکار و پوشــک و خانه مى توانســت با وجود 
سرمایه اجتماعى به وجود نیاید، اما آمد. چرخش 
به سمت گفت وگوى ملى شاید راهکار درستى 

باشد اما چه کسى چراغ اول را روشن مى کند؟ 
2- ماهیــت روزنامه نگارى درحــال تغییر 
اســت. ابزارهاى مدرن از راه رسیده اند و سنت 
اطلاع رسانى و گفت وگو و تحلیل، تحلیل رفته 
است. پالس امیدوارکننده اى از سوى مخاطبان 
شنیده نمى شود. همه چیز از پیچیده بودن به 
سوى سادگى و بکربودن درحال بازگشت است. 
کشف راه حل زندگى آسان و فارغ از دغدغه هایى 
که مى توانــد دغدغه آدمى نباشــد، آن هم در 
روزگارى که هر امرى متخصــص خود را دارد، 
تبدیل به یک نیاز عمومى شده است. مردم اگر 
به افراد و منتخبان خــود اعتماد دارند، کار را به 
آنان مى ســپارند و خود آستین هایشان را براى 
ســاختن زندگى امروزین خود بــالا مى زنند و 
چه کسى مى گوید که مردم به منتخبان خود 
اعتماد ندارند؟ آنان شفافیت در رسیدن به اولین 
ملزومات زندگــى را در هر ملجایى مى جویند 
و رســانه مکتوب تا به حال نتوانســته است به 
نقش آفرینى جدى براى عمــوم مردم بپردازد. 
سوارشدن بر موج هیجانى سیاست و حادثه، هنر 

نمى خواهد و استمراربخشیدن به آن نیز.
وجوه عام و آموزشــى یک رســانه فــارغ از 
زدوبندهاى معاصر و پشــت پرده هاى ناپیدا در 
تیترها و خبرها و محتوا مى تواند عامل استقرار 

و بقا و امیدوارى مردم شود، آن هم در فصولى که 
بیشتر به این امنیت و آرامش روانى احتیاج دارند. 
رسانه بى طرف، یک رسانه خنثى نیست بلکه 
رسانه اى اســت در خدمت زندگى و ارتقاى آن. 
چگونه مى توان آب به آسیاب دشمن نریخت و 
در بازى هاى سرگرم کننده سیاسى دخالت نکرد، 
با این همه سره را از ناسره تشخیص داد و گره اى 

از زندگى مردم گشود. 
مهم قدرت نگاه و باور به تغییر در شــرایطى 
اســت که از توانایى هاى شــخصى خود آگاه و 
درجهت فربه سازى آن کوشا باشیم. خواننده اى 
که از پس ساعت ها کار اول و دوم و سوم به محل 
استقرار خود رسیده و دوست مى دارد آن چیزى 
که به محتواى زندگى او شکل مى دهد. ابزارى 
براى بهبود وضع معیشتى و روحى و روانى او و 
خانواده اش باشد. اینکه چگونه با شرایط موجود 
مى توان یک زندگى سالم داشت و به تاب آورى 
جامعه کمک کرد، سوالى است که یک روزنامه 
مى تواند و باید بدان پاسخ گوید، اما کدام روزنامه 
تاکنون به ما آموخته که به موقع کنشى در خور 
داشته باشیم؟ کنش ما در رابطه با حفظ حریم 
شخصى و خانوادگى چگونه باید باشد؟ کنش 
ما در مقابل زورگویى و تجاوز چیســت؟ کنش 
ما درمــورد قهر و بلایاى طبیعــى چگونه باید 
باشد؟ کنش ما در مقابل نیازهاى درماندگان و 
نیازمندان باید چگونه ساماندهى شود و هزاران 

موضوع دیگر.
چرخــش تیترهــا و نگاه ها بــه مضامین 
اجتماعى و حتى مسائلى که فکر مى کردیم 
روزنامه نــگارى زرد اســت، ایــن روزها در 
معتبرترین روزنامه هاى سیاســى نشــان از 

تکاپو براى فرسوده نشدن دارد.  

يادداشت

دو چرخش با دو نگاه

گودبای پمپرز  و تاتی پارتی ایرانی
ی برای نوزادان ابداع کرده اند شن های پرخر موسسا برگزاری مراسم 
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بنزین ترك
مرغوب تر است؟

روزانه  میلیون لیتر بنزین می سوزانیم  برابر کشور همسایه

شهروند از ناگفته های  گزار 
شهاد محی بان  پار ملی گلستان

اله که این  محمدرضا  گفت و گو با 
رفدار شده روزها در اینستاگرام پر

شهروند ضمن  ور برزگر در گفت وگو با    من
م کرد نباید توقعا را دان ا یه از منت گ

از حسن یزدانی بالا ببریم

چرا «تاج محمد»
 کشته شد؟

درد عشقى کشیده ام  
که مپرس!

این بچه را
رها کنید!

خانواده ھای ایرانی 

ر یک دارو در کشور یرقابل باور م شهروند از سرانه  گزار

شهروند| جسد سوخته مردى معماى 
پیچیده اى را براى تیم جنایى پایتخت رقم 
زد. این جسد داخل یک پرشیا آتش گرفته 
از ســوى ماموران آتش نشانى کشف شد. 
پلیس از طریق پلاك موفق به شناســایى 
هویت جسد شد. اما دلیل این حادثه  هنوز 

براى تیم جنایى مبهم است...

مومی ل     ارزانی قیمت، کیفیت پایین خودروها و نبود زیرساخت های حمل ون
ر بنزین در کشور است مله دلایل بالابودن م از 
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